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Abstract 
Trading is one of the essential acts of human life and a person has to trade to 
meet his needs. Now, if a person engages in a transaction with the intention 
of haram (forbidden according to sharia or religion) or enters into a 
transaction that does not have but haram benefits, the ruling on the 
permission or consent of the shariah is doubtful. Some instances are 
activities like buying and selling pork and wine making tools, selling food 
and drink to those who do not observe fasting in Ramadan, renting housing 
for haram purposes, means of debauchery, and even buying and selling 
cigarettes from the point of view of those who believe it to be haram. In the 
present research, in addition to expressing and examining jurists’ different 
views on the issue, we seek to extract the opinions of Imam Khomeini from 
his book Makasib Mohrramah and analyze its evidences. 
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  چكيده
يج خود، ناگزير به معاملات از امور ضروري زندگي بشري بوده و انسان براي برطرف كردن حوا

اي را منعقد سازد كه منافعي دادوستد است. حال اگر شخصي اقدام به معامله با قصد حرام كند يا معامله
جز منفعت محرم نداشته باشد، حكم به جواز يا رضايت شارع در آن مردد و محل اختلاف فقيهان است 

مضان، خريدوفروش دستگاه ساخت شراب، خوار در ماه مبارك رمانند فروش مواد غذايي به افراد روزه
اجاره مسكن به قصد حرام و خريدوفروش سيگار از نگاه قائلان به حرمت استعمال آن. نگارندگان در 

االله عليه) هستند و حاصل پژوهش بيان خميني (رحمتپژوهش حاضر، در پي استخراج آراي فقهي امام
حرمت را ترجيح داده است، اما قائل به حرمت مطلق االله عليه) قول به خميني (رحمتكند كه اماممي

مطالعه حاضر به  .دهدقرار مي توجه مسائل را مورد غايت و كاركرد خود، نگريجامع با نيست، بلكه
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  مقدمه
ترين دين، در تلاش براي رشد، اعتلا و سعادت بشر عنوان آخرين و كاملدين اسلام به

است و براي تمام امور و شئون زندگي بشري برنامه دارد؛ اگرچه آن امور، معاملات 
 روزمره انسان باشد كه صدور احكام در آن، در زمره احكام امضايي است. فرامين و

خصوص نيز چنانچه قائل به مولوي بودن اوامر و نواهي در دستورات شارع دراين
معاملات نباشيم، در صورت دلالت بر شرطيت، جزئيت و مانعيت، ما را به رضايت يا 

سازد. فقيهان عدم رضايت شارع و درنتيجه، صحت يا بطلان معاملات رهنمون مي
ي از روايات وارده، در خصوص حكم معامله اماميه در منابع معتبر فقهي به استناد برخ

وگو به قصد حرام يا انحصار منافع در امور حرام مناقشه كرده و به بحث و گفت
عنوان يكي از فقيهان سرآمد معاصر، االله عليه) نيز بهخميني (رحمتاند. امامپرداخته
قوال فقهي، رغم بررسي اها و ادله خاصي را مطرح كرده است. پژوهش حاضر بهديدگاه

االله عليه) را استخراج كند و ضمن خميني (رحمتسعي دارد ديدگاه اختصاصي امام
بررسي ادله ايشان، وضعيت معامله را در جايي كه موضوع منحصر در حرام است يا به 

  شود، تبيين كند.خريدوفروش مي حرام قصد

  . پيشينه پژوهش1
ده است و اهتمام ويژه بر تضارب آرا در احكام معاملات از ديرباز مورد توجه فقيهان بو

اند. مباحث مربوط به معاملات و ازجمله موضوع پژوهش حاضر نيز در منابع آن داشته
صورت پراكنده و در ضمن مباحث مختلف، مورد بحث قرار گرفته است متعدد فقهي به

. پذير نيستهاي فقهي به علت محدوديت در نوشتار، امكانكه احصاي اسامي كتاب
پژوهشي را نشان - هاي علمي نيز در دسترس بودن دو مقاله علميمراجعه به پايگاه

از علي فقيهي كه » حرام استفاده به علم با معامله حرمت. «1اند از دهد كه عبارتمي
نگارنده در آن، از دريچه بررسي روايي و چگونگي جمع اخبار متعارض به مسئله ورود 

معامله با علم به حرمت معامله، محكوم به حرمت است؛  كرده است. از ديدگاه ايشان،
. 2اگرچه مثبتِ فساد نباشد و دليل آن، روايات متواتر و حرمت اعانه بر اثم است. 

از » سنتاهل و شيعه فقهاي منظر انحصار در حرام درماني با وجود جايگزين حلال از«
مذاهب اسلامي و مربوط  آبادي كه مطالعه ديدگاهالهام رضايي و عليرضا رستمي قفس
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به مباحث پزشكي است. در مقاله يادشده، نويسندگان به اولويت داشتن حلال درماني 
معتقدند حرام درماني را تنها در احكام ثانوي مانند اضطرار و عسر و حرج جايز 

دانند؛ آن هم در جايي كه جايگزين حلال وجود نداشته باشد. وجه افتراق اصلي مي
االله عليه) است؛ خميني (رحمتا مقالات يادشده، در تمركز بر ديدگاه اماممقاله حاضر ب

آيد و فقه را در كنار منابع قرآني، فلسفي و عرفاني شخصيتي كه جامع علوم به شمار مي
يك از مقالات علمي االله عليه) در هيچخميني (رحمتتبيين كرده است. ديدگاه امام

سئله حاضر، فقدان ديدگاه ايشان در ميان مقالات صورت مستقل بررسي نشده و در مبه
  علمي محسوس است.

  . مستندات روايي مورد استناد در بحث2
  . روايات دال بر جواز معامله1-2

  أُذَينَْهالف. اخبار عمربن
 »لسلام) درباره مردي پرسيدم كه كشتي و حيوان خود را به اصادق (عليهاز امام

كند. امام فرمود ها خمر و خوك حمل ميدهد كه در آنشخصي اجاره مي
). اين روايت به لحاظ سندي 227، ص. 5ق، ج1407(كليني، » اشكالي ندارد

شود كه ساختن بت يا است و بنا بر قول مشهور، بر موردي حمل مي» حسن«
طوركلي، احسن و احوط است صليب در توافق قيد نشود و ترك آن به

 .)377، ص. 10ق، ج1406(مجلسي دوم، 
 »لسلام) درباره مردي كه تاكستان دارد، پرسيدم كه آيا اصادق (عليهاز امام

داند آن را در خمر و مسكر تواند انگور و خرما را به كسي بفروشد كه ميمي
كند؟ امام فرمود فروش آن تنها در زماني حلال است كه خوردن و استفاده مي

(حر عاملي، » الي نداردآشاميدن آن حلال باشد. بنابراين، فروش آن اشك
و مانند صحيح است » حسن«). حديث يادشده 230، ص. 17ق، ج1409

 ).151، ص. 10ق، ج1406(مجلسي اول، 
 »هاي خود را به كسي تواند چوبلسلام) نوشتم آيا انسان مياصادق (عليهبه امام

» سازد؟ امام فرمود اشكالي نداردبفروشد كه از آن بربط (از آلات لهو) مي
است و نهي در آن، » حسن«). اين حديث 226، ص. 5ق، ج1407(كليني، 
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شود كه ساختن صليب در معامله شرط نشود حمل  بر كراهت و موردي مي
  ).265، ص. 19ق، ج1404(مجلسي دوم، 

  ب. خبر رفاعه 
لسلام) در خصوص فروش آب انگور به شخصي كه آن را به خمر اصادق (عليهاز امام

پرسيده شد و من آنجا حاضر بودم. امام فرمود حلال است. آيا ما خرما  كند،تبديل مي
فروشيم؟ (طوسي، كند، نميرا به شخصي كه آن را به نوشيدني ناپاك تبديل مي

  ).136، ص. 7ق، ج1407
  ج. روايت حلبي 

سازد، لسلام) درباره فروش آب انگور به شخصي كه با آن شراب مياصادق (عليهاز امام
پزد يا با آن سركه شد و امام فرمود فروختن آب انگور به شخصي كه آن را مي پرسيده

بينم تر است و در فروختن آن به سازنده شراب، اشكالي نميسازد، نزد من محبوبمي
  ).106، ص. 3، ج1390(طوسي، 

 دو روايت فوق به لحاظ سندي در زمره احاديث صحيح ياد شده است (مجلسي
 ).203، ص. 11ق، ج1406؛ مجلسي دوم، 152. ، ص10ج ق،1406 اول،

  د. روايت ابِي كهَْمَس 
 دارم تاكستانى پرسيد كه من انگور آب فروش مورد لسلام) دراصادق (عليهامام از مردى

 جوش به آنكه از پيش دهم ومي قرار ظرف در و گيرممى را انگورها آب هرسال و
 سپس .است حرام آن فروش بيايد، جوش اگر ندارد؛ اشكالى فرمود .فروشممى بيايد،
كند مى درست شراب دانيممى كه فروشيممى كسى به را خود خرماى ما گاه فرمود

). اين حديث به لحاظ سندي مجهول است (مجلسي 232، ص. 5ق، ج1407(كليني، 
  ).275، ص. 19ق، ج1404دوم، 

  . روايات دال بر عدم جواز معامله2-2
  حريث الف. روايت عمروبن

توانم آن را به لسلام) درباره [چوب] درخت توت پرسيدم كه آيا مياصادق (عليهاز امام
ق، 1409سازد،  بفروشم؟ امام فرمود خير (حر عاملي، شخصي كه صليب يا بت مي

شود و است و نهي بر شرط حمل مي» حسن«). روايت به لحاظ سندي 177، ص. 17ج
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  ).266، ص. 19ق، ج1404خاطر غايت است (مجلسي دوم، حرمت به
  أُذَينَْهب. خبر عمربن

هاي خود را به كسي بفروشد تواند چوبلسلام) نوشتم آيا انسان مياصادق (عليهبه امام
). حديث 226، ص.5ق، ج1407سازد؟ امام فرمود خير (كليني، كه از آن صليب مي

ن هياكل است و مشهور ميان اصحاب، حرمت فروش چوب براي ساخت» حسن«يادشده 
  ).266، ص. 19ق، ج1404عبادت و آلات حرام است (مجلسي دوم، 

  ج. روايت جابر 
دهد تا در آن لسلام) درباره مردي پرسيدم كه خانه خود را اجاره مياصادق (عليهاز امام

، ص. 17ق، ج1409خمر فروخته شود. امام فرمود اجرت آن حرام است (حر عاملي، 
و در برخي ديگر، ظاهراً » مجهول«نابع در زمره احاديث ). اين حديث در برخي م174

  ).376، ص. 10ق، ج1406قرار دارد (مجلسي دوم، » صحيح«در زمره احاديث 

  . تصور منافع حلال و حرام بر مبيع3
اي باشد كه منافع حلال و حرام براي آن متصور باشد، فقها اختلاف گونههرگاه مبيع به

به قصد حرام (نه داعي) صحيح است يا نه؛ اگر چه مبيع اند كه آيا فروش مبيع كرده
مشروط به انتفاع در حرام نشده باشد. علامه حلي پس از بيان حرمت هر آنچه مقصود 
از آن حرام است، به حرمت اجاره كشتي و خانه به قصد امور حرام و حرمت بيع انگور 

اخت شراب نباشد، از دهد، اما اگر بيع انگور مشروط به سبراي ساخت شراب رأي مي
). اين ديدگاه، 139، ص. 12ق، ج1414ديدگاه ايشان چنين بيعي مكروه است (حلي، 

تحريرالاحكام و ، علامه حلي در مختصرالنافعو  شرايعقول محقق حلي در 
، طباطبايي در حدائقاست. بحراني در  دروسو  لمعهو شهيد اول در  ارشادالاذهان

همين ديدگاه را تأييد  مسالكو شهيد ثاني در  رشادالاةحاشي، محقق ثاني در رياض
خاطر وجود غايت حرام، حرام شمرده و اين حكم را موضع كرده و چنين بيعي را به
، 2ق، ج1414؛ شهيد ثاني، 202، ص. 18ق، ج1405اند (بحراني، وفاق (اجماعي) دانسته

وافق بر آن، )؛ اعم از اينكه شرط حرام، در ضمن عقد واقع شود يا حصول ت7ص. 
بدون درج در متن عقد باشد، اما اگر بايع، مبيع را به شخصي بفروشد كه سازنده شراب 
است و علم ندارد كه مشتري، مبيع وي را تبديل به شراب خواهد كرد يا در امور حرام 
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تر است (شهيد ثاني، كند، چنين بيعي مكروه و با وجود علم، تحريم آن وجيهمصرف مي
بر اجاره كشتي و گويد توافق متبايعان مبني). محقق ثاني مي124. ، ص3ق، ج1413

ترين اقوال، حرام نيست و دليل آن، اصل و عموم خانه براي امور حرام، مطابق با صحيح
گونه معاملات مكروه است و متبادر از حسنه ابن اذينه، حرمت است. اين» اوفوا بالعقود«

ق، 1414تنها در محرمات كاربرد دارند (كركي، و بطلانِ بيع در امثال صليب است كه 
)، اما اگر قصد بايع يا موجر، اعانه بر اثم باشد، چنين بيعي حرام و باطل 17، ص. 4ج

خواهد بود. شيخ انصاري معتقد است معاملاتي كه فروشنده و خريدار از آن قصد حرام 
شود مانند واقع ميكنند بر دو نوع است؛ اول، پرداخت پول در مقابل منفعت حرام مي

شوند. در اين قسم، يا قصد معامله بر انگوري كه متعاملان ملتزم به ساختن شراب مي
متعاملان از معامله، تنها موضوع حرام است و هيچ قصد ديگري در آن داخل نيست يا 

خوان كه مقداري از اينكه حرام و حلال هر دو مقصود هستند مانند معامله بر كنيز آواز
اي است كه منفعت گونهثمن، بابت آوازخوان بودن كنيز است. دوم، معامله به افزايش

حرام تنها انگيزه و داعي براي معامله است و لاغير مانند معامله بر انگور به قصد تخمير 
  (اين قسم خارج از موضوع مقاله است).

  . قصد منافع حرام1-3
ختن انگور براي ساختن شراب و اگر پرداخت پول به قصد منفعت حرام باشد مانند فرو

فروش چوب براي ساختن بت يا آلت لهو و اجاره كشتي يا حيوان براي حمل شراب و 
تنها چنين معاملاتي به لحاظ حكم تكليفي حرمت دارد و در اين حكم، هيچ مانند آن، نه

 اختلافي ميان فقها نيست، بلكه به لحاظ حكم وضعي نيز باطل و فاسد هستند. دليل اين
ادعا، اعانه بر اثم و اكل مال به باطل است و از نظر شارع، الزام و التزام به مصرف مبيع 

). مقتضاي اطلاق كلام 123، ص. 1ق، ج1415در موضوع حرام مردود است (انصاري، 
در اين فتوا، عدم فرق ميان مبيع كلي يا مبيع شخصي خارجي است؛ خواه شرط در 

ي بر آن (توافق قبلي) انعقاد يابد و بيع و اجاره ضمن عقد تصريح شود يا عقد مبتن
  ).228، ص. 2ق، ج1415تفاوتي با يكديگر ندارند (منتظري، 

كلام فقيهان در اين مقام نيز گواه ديدگاه فوق است. براي مثال، شيخ طوسي 
اي را اجاره كند تا در آن خمر بفروشد، اجاره جايز نيست گويد هرگاه شخصي، خانهمي
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ل است و دليل ما بر اين قول، اجماع و اخبار است. همچنين، اجاره صحيح و عقد باط
جايي خمر اجاره نيست در جايي كه شخص بخواهد حيوان و مانند آن را براي جابه

). از نگاه علامه حلي، فروش انگور به قصد 508، ص. 3ق، ج1407كند (طوسي، 
 ا دارد. دليل حرمت آيهساختن خمر حرام و بيع باطل است. عصير نيز همين حكم ر

و وقوع عقد بر معصيت » العُْدوْانِ وَ الإْثِمِْ علَىَ تعَاوَنوُا لا وَ التَّقْوى وَ الْبِرِّ عَلىَ تعَاوَنوُا«
 اللهُّ  أحَلََّ«اند و احتجاج به آيه خداوند و رواياتي است كه در اين زمينه وارد شده

... تخصيص خورده و از شروط حليت عقد صحيح نيست؛ زيرا با نصوص ديگر » الْبَيعَْ
، 15ق، ج1412بيع آن است كه موانع مرتفع باشند و مانع در اينجا موجود است (حلي، 

  ).362- 364صص. 
از ديدگاه برخي نويسندگان، در خصوص حرمت تكسبّ با محرمات از طريق اجاره 

به قصد مساكن و مانند آن و در خصوص بيع انگور به قصد ساختن خمر و ديگر بيوع 
حرام و نيز بطلان اين عقود، ديدگاه مخالفي وجود ندارد؛ اعم از اينكه قصد منافع حرام 
در ضمن عقد شرط شده يا بر آن توافق صورت گرفته باشد و عقد مبتني بر آن توافق 

، ادعاي اجماع شده است؛ المطلبمنتهيو  البرهانمجمعايجاد شود، بلكه در اين باره در 
، 22ق، ج1404شود (نجفي، ادعاي اجماع مشاهده مي غنيهو  خلافدر طوري كه همان
اي ). مطابق با اين رأي، روايت صحيحه جابر در خصوص وضعيت اجرت خانه30ص. 

لسلام) حكم به حرام اصادق (عليهشود و امامكه براي فروختن شراب اجاره داده مي
قيد به صورتي است كه )، م227، ص. 5ق، ج1407كند (كليني، بودن اجرت آن مي

شود و روايت مصححه ابن اذينه كه اجاره خانه تنها به قصد منفعت حرام واقع مي
جايي شراب و لسلام) اشكالي در اجاره كشتي يا حيوان به قصد جابهاصادق (عليهامام

بيند، ناظر به جايي است كه مبيع مشروط به انتفاع در حرام نيست و مستأجر خوك نمي
گيرد. خود و بدون هيچ شرطي، منفعت خانه را در موضوع حرام به كار مي از جانب

در روايت جابر، صورت » أجُْرتَُهُ حَرَامٌ«دليل اين جمع آن است كه قدر متيقن از 
شود و ازآنجاكه اطلاق مشروط است، اما اطلاق كلام شامل صورت غيرمشروط نيز مي

صورت مشروط، نص است و نسبت به ه شود، روايت نسبت باز ظواهر كلام شمرده مي
در روايت ابن اذينه، صورت » بَأْسَ لَا«صورت غيرمشروط، ظاهر است و قدر متيقن از 
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شود. بنابراين، روايت غيرمشروط است و اطلاق كلام شامل صورت مشروط نيز مي
نسبت به صورت غيرمشروط، نص است و نسبت به صورت مشروط، ظاهر است و در 

داريم و اگر به تعارض اين دو روايت ع بين نص و ظاهر، نص را مقدم ميدوران موضو
، 17ق، ج1409شود (حر عاملي، مقدم مي العقولتحفقائل شويم، عمومات مندرج در 

 يابد؛ زيرا حكم كردن به جواز معامله سبب) و عدم جواز اجاره ترجيح مي84ص. 
 فساد از وجهي مستلزم علم، وجود با بيع شود ومعصيت مي جهات از جهتي تقويت
 به بيع ملهوّ كلّ «كه فرمود  العقولتحفالسلام) در خاطر قول امام (عليهبه بود و خواهد

 وجوه جميع في الشرك و الكفر به يقوى أو اللّه لغير به يتقرّب ممّا عنه منهيّ كلّ و
إنّ «بارت ع. »شراؤه و بيعُه مُحرَّم حرام الحقّ... فهو به يوهن باب أو المعاصي،

خصوص كه در مقابل شود، بهدر روايت نيز شامل مطلق معاصي مي» الباطلأبواب
  واقع شده است.» الحق يوهن به«و باب » ةالضلالأبواب«

اشكال مطرح بر اين كلام آن است كه اگر اين جمع صحيح باشد، بايد در مورد 
ني آنجا كه امام روايات مربوط به بت و صليب و مانند آن نيز صحيح باشد؛ يع

داند، مربوط به صورتِ ب به سازنده صليب يا بت را جايز نميالسلام) فروش چو(عليه
مشروط است (در متن عقد شرط شود كه در امر حرام به كار رود) و صورتِ 

رسد صحت چنين استنباطي بسيار بعيد باشد و ميان غيرمشروط حرام نيست. به نظر مي
است؛ زيرا در اجاره خانه، حيوان و كشتي براي كار حرام، اين روايات تفاوت اساسي 

منفعت عرفي وجود دارد و وقتي مسلمان، خانه خويش را براي فروش شراب يا ساير 
دهد، غالباً هدف او دستيابي به سود بيشتر است، اما اينكه مسلمان در محرمات اجاره مي

سازد يا انگور را تنها در فروش چوب به مشتري شرط كند كه از مبيع، بت يا صليب ب
ساختن شراب به كار گيرد، غالباً غرض و قصد خاصي وجود ندارد. بنابراين، موضوع 

  ).125، ص. 1ق، ج1415شود (انصاري، بر صورتِ اشتراط حمل نمي
هرگاه فروش چيزهايي كه منفعت حلال دارد، مشروط به استفاده در امور حرام 

شود؟ چنين معاملاتي وضعي بطلان بر آن بار ميشود، آيا حكم تكليفي حرمت و حكم 
محكوم به حرمت و بطلان هستند و ملاك حرمت، اكل مال به باطل است؛ زيرا ثمن در 

، 1ق، ج1429ازاي امر باطل (منفعت حرام) قرار گرفته است (حسيني روحاني، 
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). توجه به اين نكته مفيد است كه 32، ص. 1ق، ج1375؛ شهيدي تبريزي، 194ص
اه ملاك حرمت، اكل مال به باطل باشد، اشتراط ملفوظ و اشتراط غيرملفوظ بر هرگ

موضوع حرام (توافق در ضمن عقد يا خارج از عقد) يا وقوع عقد بر آن تفاوتي 
نخواهد داشت. به اين معنا كه شرط لفظي يا توافق غيرلفظي بر امور حرام، تأثيري در 

نيست. درنتيجه، با تصور » الكم بينكم بالباطللا تاكلوا امو«ملاك ندارد و مانع جريان 
مكتسب از امور حرام و استقرار عِوض در مقابل آن،  موضوع حرام و تحصيل مال

  معامله درهرصورت باطل خواهد بود.
دارد كه هرگاه صفت در مبيع يكي از نويسندگان در موضوع فوق چنين بيان مي

ت اشكالي در عدم صحت معامله نيست؛ نحو اشتراط در نظر گرفته شود، در اين صوربه
خواه صفت از چيزهايي باشد كه ماليت ندارد و خواه از نظر شرعي و عرفي، ماليت 
داشته باشد و خواه تنها از لحاظ عرفي ماليت داشته باشد. ميان اين اقسام از لحاظ لزوم 

يد و عنوان نحو تقيوفاي به شرط يا عدم لزوم آن فرق است، اما هرگاه صفت در مبيع به
در نظر گرفته شود، در اين صورت اگر صفت شرعاً ماليت داشته باشد، اشكالي در 

 داراي منافع باشد و خواه حلال منحصر در صحت معامله نيست؛ خواه منافع صفت
باشد، اما اگر صفت شرعاً ماليت نداشته باشد اعم از اينكه منفعت عرفي  حرام و حلال

بنا بر اينكه گفته شود تخلف وصف آنچه در عنوان مبيع  داشته باشد يا چنين نباشد،
شود، موجب ثبوت خيار است بدون اينكه معامله باطل باشد، قول به صحت اخذ مي

گيرد و معوض در اينجا يابد و تمام ثمن در مقابل موصوف قرار ميمعامله تعينّ مي
چنانچه وجه  همان موصوف است، اما بنا بر اينكه تخلف وصف موجب بطلان باشد،

گيرد؛ يعني عيني كه متصف به وصفي است بطلان چيزي باشد كه انشا بر آن تعلق مي
كه موجود نيست و آنچه موجود است، انشا بر آن تعلق نگرفته است يا اينكه وصف 

شود، در اينجا حكم به دخيل در رضا باشد و با تخلف وصف، رضاي فعلي موجود نمي
فروض همان مبيع يا ذات موصوف است؛ اگرچه وصف شود؛ زيرا مصحت معامله مي

موجب افزايش ماليت موصوف شود (مگر اينكه معوض، مال باشد نه ماليتّ) و چنانچه 
يابد؛ زيرا وجه بطلان، وقوع مقداري از ثمن در ازاي قيد باشد، قول به فساد تعين مي

(حسيني روحاني، جزئي از ثمن در مقابل چيزي واقع شده است كه شرعاً ماليت ندارد 
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  ).196- 197،  صص. 1ق، ج1429

  االله عليه)خميني (رحمت. ديدگاه امام2-3
قصد شود، چند حالت » منفعت حرام«هرگاه از مبيعي كه منفعت حلال و حرام دارد، 

  متصور است.
كه تنها با موضوع حرام منطبق شود مانند بيع طوريمبيع، كليِ مقيد باشد؛ به .1-2-3

شود. در اين صورت مبيع مانند ديگر كليات مقيد، تخمير منتهي مي انگوري كه به
طور كه انگور قرمز تنها بر مصاديق خاصي از بخشي از انگور است. بنابراين، همان

شود كه انگور منطبق است، چنانچه بيع به كليِ مقيد تعلق بگيرد، مبيع بخشي از كلي مي
صحيح است با هر قيدي كه متعاقدان به  تنها بر مصاديق خود منطبق است و تقييد كلي

اساس، هرگاه انگور منتهي به تخمير فروخته شود، مصداق مبيع آن رضايت دهند. براين
شود نه مطلق انگور و چنانچه بعد از تحويل همان انگوري است كه بعداً تخمير مي

ف انگور توسط مشتري، انگور در تخمير استعمال نشود، مصداق مبيع نبودن آن كش
  شود.مي

مبيع جزئيِ خارجي باشد با همان توصيف سابق كه منتهي به تخمير شود. مبيع . 2-2-3
در اينجا، همان موجود منتهي به تخمير است و اگر منتهي به تخمير نشود، تخلف از 

  شود.وصف يا مبيع نبودن آن كشف مي
اي كه گونهزئي؛ بهنحو شرط متأخّر باشد، خواه مبيع كلي باشد و خواه جقيد به .3-2-3

  از عدم انتها (به تخمير)، مبيع نبودن يا مصداق مبيع نبودن آن كشف شود.
هاي فوق است به دليل عقلايي نبودن ملكيت حيثي در ظاهر، بطلان بيع در صورت

موارد فوق. تفاوت اين قيد با قيد قرمز يا زرد بودن انگور در اين است كه مصداق قرمز 
شود، اما انگور منتهي به سليم مبيع، مِلك طلق براي مشتري مياز انگورها پس از ت

هاي ديگر و آيد نه از حيثتخمير، تنها از حيث تخمير شدن ملِك مشتري به شمار مي
اين نحو از ملكيت نزد عقلا مرسوم نيست. در غير اين صورت بيع در امثال فروش 

مطلق نيست و تنها از حيث شود كه ملكيت مشتري لباسي كه زير سقف باشد، جايز مي
زير سقف بودن جايز است و هرگاه از زير سقف خارج شود، لباس از ملكيتش خارج 

شود و روشن است كه معامله به اين نحو، غيرعقلايي و غيرمتعارف است. مي
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اساس، اگر انگور منتهي به تخمير، مِلك شمرده شود، لازمه آن عدم ملكيت انگور براين
ا جميع حيثيات خواهد بود و آن حيث خاص (انگور منتهي به تخمير) طور مطلق و ببه

شود و چنين معاملاتي آيد و در ملك مشتري نيز داخل نمينيز مبيع به شمار نمي
ق، 1415خميني، (مخالف با اعتبار عقلا هستند. وضعيت تعليق و شرط نيز چنين است 

  ).174- 175، صص. 1ج
تري شرط كند كه در مبيع تصرف نكند مگر در بايع چيزي بفروشد و بر مش .4-2-3

گردد؛ يكي اينكه در امور حلال صرف نكند و امور حرام. اين مسئله به دو شرط بازمي
ديگري اينكه در امور حرام صرف كند. گاه نيز ممكن است تنها يك شرط شود و آن، 

رط عدم تصرف مشتري در امور حلال است بدون آنكه صرَف مبيع در امور حرام ش
تر در اين صورت بطلان بيع است؛ خواه شرط در ضمن عقد باشد و شود. قول قوي

خواه در ضمن عقد نباشد؛ زيرا چنين شروطي مخالف با مقتضاي عقد و اعتبار ملكيت 
متوقف بر منفعت داشتن مبيع است؛ اگرچه منفعتِ جزئي باشد كه انتفاع از آن براي 

الانتفاع باشد، عقلا آن را نحو مطلق، مسلوببه مالك صحيح باشد. بنابراين، اگر چيزي
طور نيست كه ملكيت و ماليت همان انتفاعات آورند و نه مِلك. ايننه مال به شمار مي

باشند، بلكه مناط اعتبار آن دو نزد عقلا، صحت انتفاع است ولو جزئي و اجمالي باشد. 
ت و هرگاه بايع بر مشتري شرط طور مطلق، مِلك و مال نيسالانتفاع بهبنابراين، مسلوب

كند كه از مبيع مطلقاً انتفاع حلال نبرد، مانند بيع چيزي است كه عدم ملكيتّ مبيع براي 
مشتري شرط شود كه مخالف با مقتضاي عقد و موجب بطلان معامله است؛ خواه قائل 

شيم؛ باشيم به اينكه شرط فاسد، مفسد عقد است و خواه به مفسد عقد بودن آن قائل نبا
زيرا اختلاف در شروط فاسد تنها در شروطي است كه اشتراط آن به قوام معامله زيان 
وارد نسازد و شروط منافي با ماهيت و قوام معامله به دليل رجوعشان به تناقض در 
جعل و تنافي در انشا، مفسد عقد خواهند بود. در ما نحن فيه نيز چنين است. انگوري 

المنفعه است، هرگاه مفاد شرط، حرمت انتفاع در دن مسلوبكه شرعاً از حيث تخمير ش
شود (انتفاع در امور حلال را بايع طور مطلق سلب ميامور حلال باشد، منفعت مبيع به

وسيله شرط در بيع سلب كرد و انتفاع در امور حرام را شارع سلب كرد). درنتيجه، به
روطي با بيع به شرط عدم ملكيت شود و چنين شعقلاً ملكيتي براي مشتري اعتبار نمي
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سنگ است؛ هرچند عين آن نباشد. ماليت مبيع در امور حرام نيز شرعاً ساقط شده هم
اساس، دليل اسقاط ماليت، حاكم بر ادله تنفيذ بيع است و صلاحيت مبادله ندارد. براين

و حكومت ادله بر آن نيز دليل » بِالبَْاطِلِ بيَنَْكُمْ  أمَْوَالَكمُْ تَأكُْلوُا لاَ«است. استدلال به آيه 
ديگري بر ادعاست. به اين صورت كه در حكومت لازم نيست كه دليل حاكم عين 

الخمر ليست «طور كه شود؛ همانعنواني باشد كه در موضوعِ دليلِ محكوم اخذ مي
از نظر اخراج و ادخال در موضوع، حاكم بر آيه است. همچنين است آنچه بر » بمال

ريختن خمر دلالت دارد بدون آنكه مستلزم ضمان باشد. بنابراين، ظهور  اتلاف و دور
در اسقاط ماليت خمر دارد و بر آيه حاكم است. بنابراين، هرگاه اجماع بر عدم ماليت 

سازد و اكل ثمن را در برابر آنچه خمر اقامه شود، موضوع اكل مال به باطل را منقح مي
شود و اگرچه حكومت بر عبداً از تجارت خارج ميسازد و تمال نيست، اكل به باطل مي

شود، اما در نتيجة حاصل يعني بطلان، مناقشه نيست. تقريب ديگر امثال آن اطلاق نمي
شرط انتفاع خاصي قرار بر بطلان معامله اين است كه گفته شود ثمن در مقابل انگور، به

صل نشده است. پس ثمن گرفته (انتفاع در امور حرام) و اين انتفاع براي مشتري حا
اخذشده براي انتفاع يا ماليت انگور، بدون حصول عِوض اخذ شده و مثل اين است كه 

اي صورت نگرفته است؛ زيرا معامله متقومّ به تبادل دو انتقال است (ثمن و معامله
يابد. از آنچه بيان شد، قول به بطلان معامله اي تحقق نميمثمن) و با فقدان آن، معامله

اساس، جح است، اما مبناي اين بطلان، قول به مفسديت شرط فاسد نيست. براينمر
حتي با شرط عدم استفاده مبيع در امور حلال و سكوت نسبت به استفاده مبيع در امر 
حرام نيز قائل به بطلان بيع هستيم. شرط عدم استفاده در امر حلال، شرط مشروعي 

خاطر دلايل مطرح فوق و سد بودن شرط، بلكه بهخاطر فااست، اما بيع باطل است؛ نه به
؛ زيرا شرط عدم استفاده در )175- 178، صص. 1ق، ج1415 خميني،( تأييد روايات

كننده، تنها عدم موضوع حلال به معناي لزوم استفاده در موضوع حرام نيست و شرط
و اين  گيري در موضوع حرام رااستفاده در موضوع حلال را اثبات كرده است نه بهره

هيچ منافاتي با مقتضاي عقد و انتقال ثمن و مثمن ندارد و اشتراط چنين شرطي از 
توان به عمومات و اطلاقات صحت معامله عنه نيست و بلكه ميجانب شارع نيز منهيٌ

تمسك جست، اما تفاوت اساسي ميان شرط استفاده در حرام با شرط عدم استفاده در 
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مشروط به استفاده در حرام را اعانه بر اثم تلقي  حلال اين است كه عرف، معامله
كند، اما اعانه بر اثم بودن، عدم استفاده در حلال مسلّم نيست اگر به اعانه نبودن آن مي

  قائل نباشيم.
اگر بايع مبيع را با اين شرط به مشتري بفروشد كه مطلقاً از مبيع انتفاع نبرد، در اين 

قد نيست؛ زيرا بيع به ذات شيء تعلق گرفته و صورت مخالف با ماهيت و مقتضاي ع
موجب انتقال منافع مبيع به مشتري است، اما شرط، مانع تصرف مشتري در مبيع است. 
در اينجا مفاد شرط، عدم انتقال نيست كه گفته شود مخالف با مقتصاي عقد است، بلكه 

آن به مشتري قرار شرط در رتبه متأخر از اعتبار ملكيت مبيع نسبت به منافع و انتقال 
دارد و ممكن نيست كه شرط، رافع يا دافع موضوع خود باشد. اين شرط مانند نذر به 
عدم تصرف در اموال است اگر به صحت چنين نذري قائل باشيم. در اينجا ملكيت 

طور مطلق) انتقال يافته و ماليت نيز موجود است و تنها شرط متأخر (عدم تصرف به
ايت امر اين است كه شرط به دليل تضييع مال محترم، غيرمشروع و مانع انتفاع است. نه

االله عليه) در اينجا پاسخ فساد عقد نيز مبتني بر مفسديت شرط باشد. امام (رحمت
دهد كه ماليت اشيا متقوم به وجود منفعت در آن و امكان انتفاع از آن است؛ مي

باشد، تكويناً، عقلا آن را مِلك المنفعه صورت مطلق مسلوبطور كه شيء هرگاه بههمان
آورند. همچنين است اگر مبيع داراي منفعت، اما استيفاي آن مطلقاً و مال به شمار نمي

اي كه تا ابد به گونهغيرممكن باشد ولو عادتاً؛ مانند مرواريدي كه در دريا غرق شود به
ي ملتزمان به آن بازگشت آن اميدي نباشد. سلب منافع در عالم تشريع و تقنين نيز برا

كند و اگر شرط روست كه شروط، ماليت مبيع را كم يا زياد ميقوانين چنين است. ازاين
شود كه مشتري پوستين را در فصل زمستان نپوشد و به ديگري هم انتقال ندهد، قيمت 

كنند يابد و شروط نزد عقلا معتبر است و عقلا به شرط وفا ميدهم كاهش ميآن تا يك
ه بطلان شرط و صحت معامله را لحاظ كنند. بنابراين، چنين شروطي (عدم بدون آنك

) با اصل معامله و خود عقد بيع منافات دارد مگر اينكه گفته شود تخلف از  انتفاع مطلقاً
شود و با فرض تخلف و انتفاع از مبيع در امور حلال، شروط موجب عصيان و خيار مي

آيد. بنابراين، شرط عدم شرع مال به شمار ميمعاوضه صحيح است و مبيع نزد عقلا و 
انتفاع از امور حلال، مخالف با مقتضا و ماهيت عقد نيست و مخالفت با آن موجب 
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عصيان نيست و حتي در برخي صور موجب خيار تخلف از شرط نيز نيست، اما اين 
قارن آيد و مسخن اشكال دارد؛ زيرا ماليتي كه از جانب تخلف از شرط و شرع پديد مي

با تخلف از شرط است، نزد عقلا و حتي شارع معتبر نيست، اما چنانچه گفته شود 
ماليت از جانب تخلف نبوده و بلكه معامله در صورت مخالفت با شرط، شرعاً صحيح 
است و دليل بر اعتبار شرعي ماليت آن است كه هرگاه مشتري مبيع را در امور حلال 

يع او صحيح و كاشف از اعتبار ماليت آن از صرف كند و سپس مبيع را بفروشد، ب
شود صحت بيع مشتري در فرض جانب شارع است. در اين صورت پاسخ داده مي

يادشده متوقف بر صحت خريد مشتري به همراه شرط عدم انتفاع در حلال است و اگر 
آيد و مطابق با صحت خريد مشتري نيز متوقف بر صحت بيع او باشد، محال لازم مي

اگر بايع چيزي را بفروشد و بر مشتري شرط كند كه آن را به شخص ديگري  ادعا،
نفروشد و مشتري مبيع را بفروشد، معامله صحيح است؛ زيرا صحت بيع اول و شرط در 
آن، معلوم است و تخلف از شرط نيز موجب بطلان معامله نيست حال آنكه در محل 

محل ترديد و مشكوك است. پس  بحث ما، صحت معامله با شرط عدم انتفاع در حلال،
چگونه ممكن است به صحت بيع مشتري حكم و صحت بيع ابتدايي را كشف كرد؟ 
پس اين تصور كه صحت بيع دوم موجب صحت بيع اول بوده و بلكه كاشف از صحت 
بيع اول است، پذيرفتني نيست؛ زيرا امكان كشف نيست و بلكه صحت بيع دوم متوقف 

  ). 179-182صص.  ،1ج ق،1415 ه شرط است (خميني،بر صحت عقد اول به همرا
بايع، انتفاع از مبيع در امور حرام را بر مشتري شرط كند بدون آنكه در امر  .3-2-5

اي باشد كه به لحاظ آن، گونهحرام منحصر سازد. در اين حالت ممكن است شرط به
عقلي) و شرط يادشده  صورت لبّي وشود (ولو بهنقصان يا زيادتي در عقد بيع اعتبار نمي

تنها ازقبيل التزام در التزام محض (يعني شرط در ضمن عقد محض) است كه بدون شك 
بحث از صغريات است كه آيا شرط فاسد، مفسد عقد است يا نه؟ گاه نيز ممكن است به 
لحاظ شرط يادشده، نقصان يا زيادتي در عقد اعتبار شود مانند اينكه بايع مبيعي را كه 

صد است، به پنجاه بفروشد و شرط كند كه آن را بنا بر غرضي كه دارد، در  قيمت آن
منفعت حرام استفاده كند؛ مانند اينكه خانه بايع در همسايگي مشتري باشد و انتفاع يا 
استفاده حرام از خانه را اراده كند. در اينجا (بحث از صغريات) چون ملاك در باب 

نه برداشت عقلي و مفروض آن است كه انشاي معاملات، توجه به استقرار انشاست 
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معامله ميان دو عين واقع شده و شرط خارج از عين است. بنابراين، ثمن يا مثمن بر شرط 
خاطر لحاظ شرط موجب شود و مجرد نقصان يا زيادت در ثمن و مثمن بهتقسيط نمي

ه، مبادله شود و با عدم دخول شرط در ماهيت معاملدخول شرط در ماهيت معاوضه نمي
شود كه شرط فاسد، مفسد بين دو عين و شرط باطل و زائد است و به دنبال آن بحث مي

توان چنين گفت كه ماليت ملحوظ از جانب شرط براي عقد است يا نه؟ همچنين، مي
اش خارج شده است (يعني نصف قيمتي كه به سبب شرط از طرفي كه چيزي از كيسه

اصل نشود، اخذ آن از جانب مشتري عقلاً بدون عوض كيسه بايع كم شده است)، اگر ح
و حقيقتاً ازقبيل اكل مال به باطل است و بدون شك بايع در معامله مفروض، ماليت مال 

طور مجاني به مشتري نداده، بلكه از نظر بايع، شرط او مال خود را ساقط نكرده و آن را به
واقعيت معامله توجه دارند نه الفاظ  ديگر، عقلا عمدتاً بهعبارتو داراي قيمت است. به

معاملات و عقلاً عين در مقابل شرط قرار گرفته است و با عدم حصول شرط، آنچه در 
مقابل شرط ملحوظ قرار گرفته، در واقع بدون عوض و اين از مصاديق اكل مال به باطل 

د مانند است. اگر اشكال شود كه آنچه گفته شد در تخلف از شروط صحيح نيز جريان دار
جايي كه اسب عربي شرط شود و عربي نبودن آن آشكار شود حال آنكه در اينجا خيار 
تخلف از شرط جاري است، پاسخ اين است كه هرگاه دليلي از اجماع يا غير آن بر 

شود؛ مقتضاي آن عمل ميصحت معامله در موارد تخلف از شرط و وصف اقامه شود، به
گر موارد مانند ما نحن فيه، از موارد نقض است و قول اگرچه خلاف قواعد است، اما دي

خميني، (تر به صواب در اين بحث، وجه اول است؛ اگرچه خالي از اشكال نيست نزديك
  ).182-185، صص. 1ق، ج1415

گوييم حكم اجاره و بيع در اين مقام (به قصد انتفاع شده، ميبا عنايت به مطالب بيان
طور كه تر است؛ همانن اجاره در بعضي فروع، واضحدر حرام) يكسان و بلكه بطلا

اي به قصد فروش خمر و آلات قمار اجاره داده شود، بطلان آن واضح است هرگاه خانه
  شود.ها نيز از مباحث پيشين روشن ميو حال ديگر صورت

  . انحصار منافع در امور حرام4
هايي كه ي ندارد مانند مجسمهماده گاه تنها در امور حرام كاربرد دارد و استفاده ديگر

شوند نظير بت و صليب. فقيهان اند و بدعت در دين شمرده ميبراي عبادت ساخته شده
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؛ 111، ص. 1ق، ج1415اماميه بر حرمت معامله هيكل عبادات اتفاق دارند (انصاري، 
) و منافع حلال نادر در آن را در تحريم مطلق آن مضر 10، ص. 1398پور، حسن
اند از جمله روايتي كه هاي مختلفي استناد كردهد و براي ديدگاه خود به تعليلدانننمي

ميگويد هر آنچه در آن فساد باشد، مورد نهي واقع شده است يا هر چيزي كه در آن، 
جهتي از جهات فساد وجود دارد... و هر آنچه مورد نهي واقع شده است و انسان را به 

د صناعتي را كه كل آن حرام بوده و نتيجه آن فساد سازد... خداونغير خدا نزديك مي
محض است، تحريم كرده است مانند بربط، مزمار  (از آلات موسيقي) و تمام وسايل 

لعب. بنابراين، ياد دادن، ياد گرفتن و پرداختن به آن و اخذ اجرت بر آن و تمام لهوو
نايت به عبارات ). با ع84، ص. 17ق، ج1409تصرفات ديگر حرام است (حر عاملي، 

اين روايت، چنانچه به ضعف سند و مرسل بودن آن اشكال نشود، فساد محض بودن 
صليب و صنم ثابت و مورد نهي واقع شده است و با دقت در روايت، اگر ساختن 
صليب و صنم به قصد صنايع فاسد و حرام باشد، خريدوفروش آن به طريق اولي حرام 

) و شخصي 4دعا، حرمت اكل مال به باطل است (نساء/خواهد بود. دليل ديگر بر اين ا
، اكل عنه بودن آنكند، به دليل منهيٌكه مبادرت به بيعِ صليب و صنم براي عبادت مي

مال به باطل كرده و اخذ ثمن در مقابل آن باطل و حرام است. تحريم در اين امور كه 
، رام است و تحريم آندر امور ح تحريم دائمي يا غالبي است، به سبب كاربرد آن

) و چنين نيست 110، ص. 2ق، ج1405نيز خواهد بود (احسايي،  تحريم در اجرت آن
» فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ منَِ الْأوَْثَانِ«كه بت و صليب، منافع حلال و حرام داشته باشد. آيه 

ذات  هاي بت تأكيد دارد و وقتي اجتناب و نهي به) نيز بر اجتناب از پليدي30(حج/
شيء تعلق بگيرد، بدان معناست كه همه انواع تصرفات ازجمله خريدوفروش آن نيز 

  حرام است.
حال اگر خريدوفروش صليب و صنم به قصد عبادت نباشد و بلكه به قصد 

نظر دارند؛ مانند اينكه برداري از ماده (در مقابل هيئت) باشد، فقها اختلافبهره
اري از چوب يا ديگر مواد به كار رفته در آن بردخريدوفروش صليب به قصد بهره

الغطا، هر چيزي كه شأن آن چنين باشد كه مقصود از آن موضوع باشد. از نگاه كاشف
حرام باشد، مانند آلات لهو و قمار (مانند شطرنج) و هياكل عبادات (مانند بت) و هر 

كتساب با آن با چيزي كه براي توصل به موضوع حرام بوده و در آن فساد عام باشد، ا
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للّ قصد شود يا غير آن و كند كه براي محجميع وجوه جايز نيست و هيچ تفاوتي نمي
همچنين، ميان قصد ماده و قصد هيئت هيچ تفاوتي وجود ندارد و بيع صليب و صنم 
مطلقاً حرام است. دليل اين حكم، ظاهر اجماع فقيهان و اخبار وارده است (نجفي 

  ).21، ص. 1جق، 1420الغطا)، (كاشف
در عبارت ديگري چنين آمده است كه هرگاه شكسته اين امور (صليب و صنم و...) 
قيمت داشته باشد و فروشنده آن را به شكل صحيح بفروشد و مشتري نيز از افرادي 

تر جايز است باشد كه به دينداري او وثوق داريم، فروش آن ماده بنا بر قول قوي
 المسائلرياض، الاحكامةكفاي) اين ديدگاه در 108ص. ، 12ق، ج1419(حسيني عاملي، 

، بيعي كه حدائقمورد تبعيت واقع شده است. از ديدگاه صاحب  الحدائق الناضرهو 
خاطر آن واقع شود و غرض از آن شكستن مبيع و مانند اين قبيل امور باشد و بيع به

، ص. 18ق، ج1405مشتري از افراد مورد وثوق باشد، بدون شك جايز است (بحراني، 
). دليل تقييد حكم به اطمينان از دينداري مشتري اين است كه بيع داخل در باب 201

اعانه بر اثم (حرام) نشود، زيرا فروش مبيعي كه غالباً مقصود از آن معصيت است و به 
دينداري مشتري نيز وثوق نباشد، سبب تقويت جهتي از جهات معصيت است و مطابق 

شود. باوجوداين، تقييد حكم به قيد منجر به بطلان بيع مي عقولالتحفبا روايت 
واسطه اعانه بر اثم، دچار اشكال است؛ زيرا هيئت بر تأمل در بطلان بيع، بهيادشده افزون

اند و از بين كه فقها در باب غصب به آن اشاره كردهدر اين امور احترام ندارد؛ چنان
ق، 1415دي ماده فساد، واجب است (انصاري، ها به دليل وجوب نابوبردن فوري آن

تواند پس از فروش و پيش از تحويل مبيع، اقدام اساس، بايع مي). براين115، ص. 1ج
  به شكستن مبيع كند؛ زيرا هيئت مبيع در اين حالت فاقد ضمان است.

  االله عليه)خميني (رحمت. ديدگاه امام1-4
  . قول به حرمت ارجح است1-1-4

االله عليه)، اشكال كردن بر حرمت و بطلان معامله در خميني (رحمتماماز ديدگاه ا
شود، سزاوار نيست؛ زيرا عقل به نحو جايي كه موضوع حرامي بر آن مترتب مي

استقلالي، مبغوض بودن و قبح عبادت بت و حتي تنفيذ بيع و ايجاب وفا به عقدي را 
وي ديگر، ادعاي اجماع و عدم فهمد. از سكه عبادت غير خدا بر آن مترتب است، مي
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خلاف بر آن مطرح است و وجوب شكستن و عدم ضمان، نشانه عدم ماليت آن نزد 
دهد و اخذ ثمن در شارع است و اگر شارع اقدس به خريدوفروش خمر رضايت نمي

دهد، داند، چگونه به خريدوفروش اموري چون بت رضايت ميمقابل آن را باطل مي
آيد، اين است كه حريم ثمن خمر و ديگر مسكرات به دست ميبلكه آنچه از اخبار ت

خوار به ها، كليد تمام مفاسد است و تشبيه شرابفساد مترتب بر بت و معامله آن
دهد كه مفسده بت بالاتر از مفسده خمر است. پس چگونه امكان پرست نشان ميبت

خميني ات نباشد؟ امامدارد تشديد در خمر به سبب قلع فساد باشد، اما در هياكل عباد
هاي ديگر تصريح نشده است. كنند كه در كتاباالله عليه) به دو نكته اشاره مي(رحمت

ابتدا اينكه، مطالب فوق در جايي مطرح است كه به ترتب حرام بر معامله علم داريم، اما 
اگر ظن داشته باشيم، در اين صورت نيز الحاق آن به حالت علم بعيد نيست؛ زيرا 

يت اين موضوع و اهتمام بر آن كمتر از نفوس و اعراض نيست و سزاوار در اين اهم
موضوع، وجوب احتياط است. دوم اينكه، حكم صليب را از صنم جدا كرده و صليب 

اند كه حكم آن از حكم هياكل عبادات جدا را نشانه و نمادي براي نصراني بودن دانسته
  .)162- 164، صص. 1ق، ج1415خميني، (است 

االله عليه)، ادله از اثبات حكم براي صورتي كه به ترتب خميني (رحمتاز منظر امام
حرام بر معامله هياكل (عبادات) علم وجود ندارد، قاصر است. بنابراين، شامل صورتي 

پرستي منقرض شده باشد و احتمال وجود عابد در آينده هم نباشد. در شود كه بتنمي
حرمت ندارد؛ زيرا مفسده از آن زايل است و ادله لفظي و اين حالت، معامله بر هياكل 

معاقد اجماع بر آن وجود ندارد. خريدوفروش هياكل عبادات با غرض حفظ عتيقه و 
آيد، از عنوان بخشي از تاريخ به دست ميها بهنگهداري در موزه و آنچه در حفاري

كنندگان و عبادتموضوع بحث خارج است؛ اگرچه در عصر اسلام معبود بوده باشند 
ها را ندهيم. همچنين، بيع هياكل سالم به باشند و احتمال بازگشت آنآن منقرض شده 
ها نيز با احراز قصد مشتري، صحيح است؛ زيرا ماليت آن متوقف بر قصد شكستن آن

يابد و بيع آن باطل اين غايت (قصد) است و با وجود شك در غايت، ماليت تحقق نمي
صلح و هبه و مانند اين دو، متوقف بر احراز غايت است و بدون  است و بلكه صحت

االله عليه) متذكر خميني (رحمتبه قيدي كه امام تذكرهآن جايز نيست. علامه حلي در 
اطمينان به ديانت «شدند (قصد غايت)، اشاره نكرده و براي جواز بيع، تنها به قيد 
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  ).164، ص. 1ق، ج1415اكتفا كرده است (خميني، » مشتري

  . بيع ماده هياكل عبادات2-1-4
االله عليه)، فروش ماده بت صحيح نيست و براي آن خميني (رحمتاز ديدگاه امام

  حالات زير متصور است. 
اول، ماده رأساً ارزشي نداشته باشد. در اين حالت، بطلان بيع ظاهر است. دوم، ماده 

صورت فاقد ارزش است. در  ارزش دارد، اما ارزش آن ناشي از صورت (هيئت) و بدون
اين حالت، بيع ماده صحيح نيست؛ زيرا ماليت ماده از جانب صورتي است كه ماليت آن 
نزد شارع اقدس، ساقط است. بنابراين، حكم به ابطال هيئت موجب حكم به ابطال ماده 

شود. در اين حالت، شكستن و از بين شود و ماليت ماده با ماليت هيئت جمع نميمي
شود. هيئت حرام، ضمان ندارد و درنتيجه، ماليت ماده و هيئت هر دو منتفي ميبردن 

دهد و اين غير از فرضي اي است كه قيمت اصلي ماده را افزايش ميگونهسوم، هيئت به
االله عليه)، است كه ارزش ماده خارجي از جانب هيئت است. از ديدگاه امام (رحمت

آنكه ضماني در پي داشته باشد، ملازم با وجوب شكستن هيئت در اين حالت بدون 
اسقاط ماليت ماده خواهد بود. براي تقريب به ذهن، بتي تصور شود كه از جنس سنگ 
مرمر است و شكل و هيئت بت سبب افزايش قيمت سنگ مرمر باشد. در اين فرض، 
شكستن بت و از بين بردن هيئت آن، ملازم با نقصان قيمت ماده (سنگ مرمر) خواهد 

سنگ مرمر عادي شده است و وجوب شكستن بت نيز دلالت بر د؛ زيرا تبديل به خردهبو
عدم ضماني دارد كه ملازم با عدم ماليت آن نزد شارع است و عدم ضمان به سبب امر 
شارع به شكستن بت و اتلاف و اعدام موضوع است. اين مسئله، با جواز انتفاع و حكم 

ا در جواز انتفاع، اسراف و احراق جايز نيست و كردن به عدم ضمان متفاوت است؛ زير
تنها انتفاع بدون عوض مجُاز است و اتلاف آن مستلزم ضمان خواهد بود. اين مطلب 

ق، ص. 1424مورد تصريح برخي از نويسندگان معاصر نيز قرار گرفته است (سبحاني، 
ده از ماليت ). چهارم، ماده ارزشمند است، اما محو كردن هيئت تنها با ابطال ما246
پذير است مانند بت از جنس سفال. در اين حالت، غرق كردن، نابود كردن يا دفن امكان

ماده به دليل وجوب قلع ماده فساد، واجب و بيع آن به قصد ماده، معامله بر چيزي است 
كه فاقد ماليت است. پنجم، ماده داراي ارزش است، اما ابطال و به هم زدن صورت 



 1403بهار و تابستان )، 24 (پياپيدوم  ه، شماردوازدهمسال                624

مكن نيست. در اين صورت اگر ارزش ماده مستهلك در ارزش هيئت بوده (هيئت) رأساً م
باشد و قابل انفكاك نباشد و به قيمتي مساوي با قيمت صورت فروخته شود، بيع آن 

شود و اين دو صحيح نيست؛ زيرا با سقوط صورت از ماليت، ماده از ماليت ساقط مي
ع سفهي و غيرعقلايي است و ادله قابل تفكيك نيستند و چنين بيعي در محيط تشريع، بي

شود و كشف رضايت شارع در اين حالت ممكن نيست و تنفيذ معاملات شامل آن نمي
بيع آن باطل است، اما اگر قيمت ماده در قيمت صورت مستهلك نباشد و با لحاظ سقوط 

و كه مورد امضا طوريقيمت صورت، براي ماده قيمت عقلايي و قابل اعتنا باقي بماند، به
تنفيذ معامله از جانب شارع باشد، بيع ماده صحيح است. همچنين صحيح است اگر ماده 
با لحاظ قيمت غيرمستهلك در هيئت، قيمتي داشته باشد و به همان قيمت يا بيشتر، 

كه به حد سفه نرسد، فروخته شود؛ اگرچه خريدار در بيع شرط كند كه هيئت درصورتي
نت مشتري اطمينان داشته باشد و خواه چنين نباشد و محفوظ بماند؛ خواه بايع به ديا
پرست بفروشد و بر بايع شرط شود كه بت را نشكند و با هرچند فروشنده، مبيع را به بت

وجود چنين شرطي، شرط فاسد است، اما مفسد عقد بيع نيست و در تمام اين موارد، 
ست (خميني، مقتضي (ماليت) موجود و مانع (صورت مستعمل در حرام) مفقود ا

  ).169- 171، صص. 1ق، ج1415
اگر اشكال شود كه بيع يادشده موجب اشاعه فساد و ترويج بازار فروش بت، آلات 

خميني گونه معاملات است، اماملهو و قمار است و مذاق شارع بر عدم امضاي اين
كه  فرمايد مذاق شارع بر تحريم تسليم مبيع به همراه هيئتي استاالله عليه) مي(رحمت

موجب فساد است نه بطلان معامله بر ماده (مانند چوب و سنگ) يا حرمت بيع ماده و 
رو ميان آنچه گفته شد و ميان بيع چيزي مانند اسب و شرط بر بايع ثمن آن. ازاين

بر تسليم بت يا آلت لهو به همراه آن، تفاوتي نيست و شرط در اينجا فاسد است و مبني
م است، اما معامله بر شيء مباح حرام نيست و واضح است تسليم آلت لهو و بتُ حرا

شود. بحث درباره آلات قمار كه اين موضوع موجب پيروي از فساد و ترويج باطل نمي
هاي مغشوش نيز مانند بحث درباره هياكل و آلات لهو و ظروف طلا و نقره و درهم

  عبادات است.
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  الله عليه)اخميني (رحمت. بررسي روايات از ديدگاه امام5
 طيف دو بر حاضر، بحث در وارد االله عليه)، رواياتخميني (رحمتاز ديدگاه امام

  هستند.
اي كه با حكمِ عقل گونهپذير است؛ بهها امكانطيف اول، رواياتي است كه توجيه آن

صادق امام از كه بصيرابي روايت و نقل (آيه تعاون و روايت لعن) منافاتي ندارد. مانند
 شودمى فروخته شخصي به كه پرسدمي جوشيدن از پيش عصير ثمن درباره السلام)(عليه
 را آن اگر السلام) فرمودامام (عليه. كند درست شراب آن از يا بپزد را آن خواهدمى كه

 كه شودمي گفته اينجا ندارد. در اشكالى و است حلال بفروشى، شدن شراب از پيش
امام  پاسخ بنابراين،. دارد انصراف همان به يزن پاسخ و است عصير ثمن از سؤال
 چنين توانمي همچنين،. ندارد آن حرمت و معامله اصل با ارتباطي هيچ السلام)(عليه
 كه داندنمي بايع و است ترديد براي »خمَرْاً يجَعْلََهُ  أوَْ ليِطَبْخُهَُ« روايت در »أو« لفظ كه گفت

 بين درنتيجه،! حرام امر در استعمال يا خواهدمي جوشاندن براي را عصير مشتري
است. طيف  اشكال بدون آن فروش ترديد، وجود با و است مرددّ حرام و حلال استعمال

ها ممكن نيست يا اينكه بعيد و مخالف با ظاهر كلام دوم، اخباري هستند كه توجيه آن
 ويد ازگكهمس كه مياذينه و روايت ابي است مانند صحيحه رفاعه و مكاتبه ابن

 تبديل خمر به را آن كه شخصي به انگور آب فروش خصوص در السلام)صادق (عليهامام
از  كه شخصي به را خرماي خود ما آيا. است حلال حضرت فرمود شد، پرسيده كند،مي
فروشيم؟ حمل اين روايات بر توهم بايع بر اينكه نمي كند،مي درست ناپاك نوشيدني آن

كند يا احتمال اينكه ضمير در عبارت خصوص خمر درست ميمشتري از اين مبيع به
به مطلق عصير بازگردد، واقعاً بعيد و حمل برخلاف ظاهر است؛ زيرا » يجعله خمراً«

). همچنين، روايات با 50، ص. 8ق، ج1403امكان التزام به آن وجود ندارد (اردبيلي، 
الف است كه رسول خدا قرآن يعني آيه نهي از تعاون بر اثم و سنّت مستفيضه مخ

االله عليه و آله) شراب و شخصي كه آن را بكارد، لعن كرده است. از ديدگاه (صلي
االله عليه)، قول به تقييد آيه و سنت نيز صحيح نيست؛ زيرا عقل از خميني (رحمتامام

شد پذيرفتن تقييد ابا دارد. بنابراين، معنا ندارد كه به حرمت تعاون بر تمام گناهان ملتزم 
شود و اينكه گفته جز تعاون در فروش انگور و خرمايي كه به قصد تخمير خريداري ميبه
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استثناي شود اعانت بر كاشت، نگهباني و حمل خمر و امثال آن همگي حرام هستند به
خريدوفروش خرما و انگور به قصد تخمير و همچنين، التزام به اينكه اعانت بر هر گناهي 

خاطر فرار از تفصيل ري كه از اعظم گناهان است. بنابراين، بهحرام است مگر شرب خم
بعيد و غيرممكن كه ثابت كند همه اعانت بر اثم حرام است جز بيع عنب، التزام به جواز 

طور مطلق نيز امكان ندارد؛ زيرا مقتضاي اين التزام، مخالفت و عدم حرمت اعانه بر اثم به
يه دال بر حرمت است و روايات دال بر جواز مطلق) نحو تباين است (آروايات با قرآن به

و امكان ندارد نهي در آيه تعاون، بر نهي تنزيهي حمل شود و تخصيص سنت نيز صحيح 
نيست؛ لسان سنت از لسان قرآن ابا دارد. بنابراين، روايات، مخالف با كتاب و سنت 

ازمنكر و با نهيمستفيضه هستند و همچنين، مخالف با حكم عقل و مخالف با روايات 
السلام) نيز مخالف هستند. اصول مذهب و قداست ساحت ائمه معصومين (عليهم

داشت و بنابراين، احتياط در ترك عمل به روايات است و اي كاش بر اين گفته يقين مي
گرداند و قطعاً اين نصوص وارد در جواز بيع عنب علم آن نصوص را به صاحبانش بازمي

روايات وارد در منع از بيع چوب به سازنده بت و صليب معارض است به سازنده خمر با 
  ).215- 226، صص. 1ق، ج1415(خميني، 

واسطه علم بايع به ارتكاب عمل حرام از جانب اما در خصوص حرمت معاملات به
 و خرما و انگور فروش االله عليه) معتقد است در حرمت و فسادمشتري، امام (رحمت

 لهو آلات و بربط و قمار آلت و شراب هامشتري از آن نددامى كه كسى به چوب
 داندمى كه شخصي به مسكن دادن اجاره است وجه قوي وجود دارد. همچنين سازد،مى

 نصوص ناحيه از مسئله و فروشدمى يا سازدمي شراب يا آلات قمار آن، مشتري در
د (خميني، هستن معلل نصوص اين كه است آن ظاهر و مشكل (جواز فروش) جداً

(به جهاتي مانند ارتكاب  طرف دو از يكى بر معامله ) و هرگاه496، ص. 1تا، جبي
باشد  اثم بر اعانه مبادا كه است نيز مشكل معامله بر ديگر طرف اقدام شد، محرم) حرام

 براى االله عليه)خميني (رحمتامام اساس،براين ).863، ص. 1ق، ج1424(خميني، 
  داند.مى كافى را اطلاع و لمع صرِف معاونت، تحقق
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  گيرينتيجه
االله عليه)، قصد حرام از چيزهايي كه منفعت حلال و حرام خميني (رحمتبه اعتقاد امام

 ملكيت نبودن دارند، در تمام حالات موجب بطلان معامله است و دليل آن، عقلايي
ل محترم، اكل مال مطلق، تضييع ما طوربه الانتفاعحيثي، مال و مِلك تلقي نشدن مسلوب

به باطل و تأييد روايات است. از ديدگاه ايشان، هرگاه منافع يك چيز منحصر در حرام 
بوده يا ظن به انحصار منافع موجود باشد، عقل به استناد وجوب قلع ماده فساد، حكم 

خصوص، از باب دهد. درنتيجه، ادله وارد شرعي دراينبه حرمت و بطلان معامله مي
شوند. باوجوداين، اگر معامله هياكل عبادات ملازم با مفسده تفسير مي حكم ارشادي

عتيقه) يا قصد مشتري از معامله، قلع ماده فساد باشد  حفظ غرض با نباشد (نظير معامله
ها صحيح خواهد بود. ايشان در ضمن تقسيم بحث به فروض (قصد غايت)، معامله آن

 داراي دانند و آن در جايي است كه مادهمي مختلف، بيع ماده را تنها در يك فرض جايز
 نباشد و قيمت ممكن رأساً) هيئت( صورت هم زدن به و ابطال اما بوده باشد، ارزش
 ماده براي صورت، قيمت سقوط لحاظ با و نباشد نيز مستهلك صورت قيمت در ماده

 شارع انبج از معامله تنفيذ مورد كهطوريبه بماند؛ باقي اعتنا قابل و عقلايي قيمت
   داراي قيمت باشد. هيئت، در غيرمستهلك قيمت لحاظ با ماده اگر است باشد. همچنين
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